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مقاله مرورى
نقش ضابطان قضايى در پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه ناشى

 از جرائم جنسى
نوذر امين صارمى1 و بهناز غلام نيا2

چكيده
زمينه و هدف: بزه ديدگان جرائم جنسى به دليل دارا بودن ويژگى هاى خاص، جزء اقشار آسيب پذير هستند و از 
آنجايى كه ارتكاب جرائم جنسى نقش بسيار مهمى در خانواده و جامعه دارد، اين بزه ديدگان پيامدهاى شديدى 
را تحمل خواهند كرد كه آنان را به جهت بزه ديده واقع نشدن ثانويه، نيازمند حمايت ويژه اى مى سازد. روش هاى 
پيشگيرى از طرف مقام هاى قضايى از جمله ضابطان دادگسترى جامع و فراگير هستند. در اين پژوهش سعى بر آن 
است كه تدابير پيشگيرى ضابطان دادگسترى در جلوگيرى از بزه ديدگى ثانويه جرائم جنسى مورد بررسى قرار گيرد.

روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر روش توصيفى - تحليلى است كه با استفاده از بررسى قوانين 
و مقررات و منابع اسنادى انجام شد. 

يافته ها و نتايج: نتايج پژوهش نشان داد كه برنامه هاى پيشگيرى از جرم درصدد ايجاد روش ها و راهكارهاى موقعيت 
محور هستند تا فرصت هاى ارتكاب جرم بر بزه ديدگان جرائم جنسى را كاهش دهند و بزه ديدگى آنان را به حداقل 

برساند تا بار ديگر بزه ديده اين گونه جرائم قرار نگرفته و بدين وسيله آنان را حمايت كنند. 

كليدواژه ها: بزه ديدگى ثانويه، جرائم جنسى، ضابطان قضايى، پيشگيرى از جرم.

 naminsaremi@gmail.com:1. دانشيار گروه جامعه شناسى دانشگاه علوم انتظامى امين. (نويسنده مسئول). رايانامه
 a.allamnia@gmail.com:2. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى. رايانامه

 استناد          :  صارمى، نوذر امين و غلام نيا، بهناز (1398). نقش ضابطان قضايى در پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه ناشى از جرائم جنسى. فصلنامه 
رهيافت پيشگيرى، 2(2)، صص 98-81. 
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مقدمه
بزه ديدگى ثانوى يا آسيب هاى ثانويه به آسيبى اشاره دارد كه نه به منزله نتيجه مستقيم فعل مجرمانه، 
بلكه از رهگذر وقوع جرائم و واكنش نهادها و نظام عدالت كيفرى به بزه ديده روى مى دهد. در صورتى كه 
بزه ديده نتواند دادخواهى كند يا در فرآيند عدالت كيفرى به حاشيه رانده شود و نقش فعالى به او داده نشود 
در واقع در معرض ناملايمات جديد و حتى بزه ديدگى دوباره قرار مى گيرد. حمايت از بزه ديدگان جرائم 
جنسى، به منزله رويكردى مثبت نگر در حوزه بزه ديده شناسى، دستاورد پيوند يافته هاى بزه ديده شناسانه 
با سياست جنايى در پرتو مفهومى به نام پيشگيرى است. از جمله مسائل مهم جرم شناسى اين است كه 
چرا بزه ديدگى ثانوى اتفاق مى افتد؟ با دستگيرى و مجازات مجرم از يك سو و تجارب حاصل از وقوع جرم 
براى بزه ديده از سوى ديگر، انتظار آن مى رود كه بزه ديده ديگر بار بزه ديده جرم قرار نگيرد اما پژوهش هاى 
ميدانى و آمارها خلاف اين را نشان مى دهند. يكى از ديدگاه ها درباره علل بزه ديدگى ثانوى، نظريه انتخاب 
منطقى بزهكاران است. مطابق اين نظريه، بزهكاران آماج هاى بالقوه خود را با حساب گرى انتخاب مى كنند. 
يكى از نتايج اين نظريه پذيرش اين مسئله است كه تحليل منطقى از موقعيت ها، در برخى مواقع، زمينه 

بزه ديدگى مجدد را فراهم مى سازد.
علاوه بر بزه ديده، قانون گذار نيز مى تواند از وقوع اين جرائم يا جرم انگارى و كيفر گذارى برخى رفتارهاى 
بزه ديده كه زمينه ساز بزه ديدگى خود او مى شود، پيشگيرى كيفرى كند. بعد از اعلام جرم از سوى بزه ديده 
تا خاتمه تحقيقات مقدماتى، در مواجهه با برخى مشكلات، از ضابطان قضايى انتظار همكارى و برخورد 
مناسب مى  رود. از آن جهت كه ضابطان قضايى اولين گروه از مقامات عدالت كيفرى است كه بزه ديده با 
او مواجهه مى  شود، ممكن است برخى مواقع، حتى بزه ديده از اعلام جرم به ضابطان قضايى به علت پيش 
ذهنيت برخورد نامناسب خوددارى كند. رفتار كرامت مدار ضابطان قضايى و همدردى با بزه ديده در ايجاد 
آرامش و امنيت وى حائز اهميت خاص است، اما قاعده و قانونى نيست كه چنين تكليفى را به صورت 
الزام براى مردم وضع كرده باشد و متداول است كه ضابطان قضايى مى  توانند چنين تكليفى را عملى 
كند. با توجه به اينكه بخش زيادى از بزه ديدگان جرائم را زنان و دختران تشكيل مى دهند، نبود يا كمبود 
ضابطان قضايى زن در مراكز انتظامى و قضايى سبب مى  شود كه ضابطان قضايى  مرد نتوانند خدمات 
مناسب و مطلوبى را به بزه ديدگان زن به خصوص در مراحل بازجويى، تحقيق و ارائه كنند. بنابراين وجود 
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ضابطان قضايى زن در مراجع انتظامى مى  تواند تا حدودى مشكلات زن بزه ديده را كاهش دهد.
جرم بر بزه ديدگان خود خسارت جسمى، مالى و عاطفى متعددى وارد مى  كند. بزه ديدگان ممكن است 
از خود جرم (يعنى بزه ديدگى نخستين) يا شيوه واكنش ديگران به آنان يا به جرم هايى كه تجربه مى  كنند 
يعنى قربانى شدن دومين اثر بپذيرند. همچنين ممكن است اين آسيب ها از رفتار آزاردهنده يا نامناسب 
ضابطان قضايى با ديگر كاركنان نظام عدالت كيفرى ناشى شود. ديگر كارگزارى هايى كه در تماس با 
بزه ديده قرار مى  گيرند، نيز ممكن است موجب بزه ديدگى دومين شوند. بزه ديدگى ثانوى يا فرعى شامل 
ناملايماتى مى  شود كه شاكى يا بزه ديده ممكن است در برخورد با ضابطان و مراجع قضايى و ادارى در ارتباط 
با شكايت، اقدام و حضورش در آن مراجع متحمل شود؛ يعنى در واقع فشارها، بداخلاقى ها، بى حرمتى ها، 
تندخويى ها و ناملايماتى كه بزه ديده ممكن است در جريان فرايند كيفرى متحمل شود و بر آن بزه ديدگى 

اوليه و اصلى اش كه بابت آن در مراجع مربوط حضور پيدا كرده است.
بر اهميت نقش ضابطان قضايى در پاسخگويى به بزه ديدگان جرم، تا حد تأكيد شده است زيرا ضابطان 
قضايى بيشتر از ساير مسئولان نظام عدالت كيفرى با آسيب ديدگان سروكار دارد. نخستين كسانى كه 
بزه ديدگان با آنها در تعامل هستند، افسرانى هستند كه در صحنه جرم حاضر مى  شوند و يا كارآگاهانى 
هستند كه درباره موضوع جرم،  تحقيق و بازجويى مى كنند. بزه ديدگان انتظار دارند كه در طول فرآيند 
عدالت كيفرى به بهترين وضع ممكن، به آنها توجه و رسيدگى شود، زيرا هر ضابط قضايى كه در تعامل 
با بزه ديدگان جرم قرار دارد - چه به صورت تلفنى و يا به صورت حضورى - بايد بداند كه چگونه با يك 
روش حساس و مؤثر پاسخگوى نيازهاى بزه ديدگان باشد و مسئوليت خود را انجام دهد. در برخى از 
مراكز ضابطان قضايى، عملكرد بعضى از مأموران قضايى به گونه اى است كه با خصوصى و بى اهميت 
تلقى كردن پرونده، تلاش مى  كنند بزه ديده را از ادامه تعقيب منصرف كنند و با دعوت به صلح و آشتى، 
آمار پرونده هاى كيفرى را كاهش دهند. در اين گونه موارد اگر مصالح بزه ديده لحاظ نشود، اين امكان 
وجود دارد كه وى در معرض تهديدهاى جديدى از جانب بزهكار قرار گيرد. در اين رابطه اين پرسش اصلى 
مطرح مى  شود كه نقش ضابطان قضايى در پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه ناشى از جرائم جنسى چيست؟

مبانى نظرى: ضابط، لفظى عربى از ريشه ضبط به معنى نگهدارى كردن است و به معانى فراهم آورنده، 
نگهدارنده چيزى، آنكه ضبط مى كند (دهخدا، 1389، ص 11)؛ حفظ كننده، حاكم، قائد، قوى، مرد باهوش و 
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ضابط (عميد، 1387، ص 833)، ضابطان قضايى، پاسبان اداره شهربانى (سياح، 1375، ص 545) محفوظ 
دارنده، كارگزار، رئيس انتظامات شهر، محصل ماليات، مميز ماليات و مباشر (انصاف پور، 1386، ص 
657) آمده است و هر كدام در مقطع خاصى از زمان رايج بوده و در حال حاضر بيشتر اين واژه ها اعتبار 
و استحكام خود را از دست داده است و در متون حقوقى جديد به جاى آنها از كلمه مخصوص «ضابط» 
استفاده مى  شود (قاسم  پور، 1381، ص 40). ضابطان دادگسترى يا ضابطان قضايى، مأمورانى هستند كه 
با نظارت و تعليمات دادستان عمومى و انقلاب يا ساير مراجع قضايى در كشف و تحقيق مقدماتى جرم، 
حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيرى از فرار و اختفاى متهم به موجب مقررات قانونى اقدام مى  كنند. ماده 19 
قانون اصول محاكمات جزايى مصوب 1290 از اين افراد با عنوان ضابطان عدليه ياد كرده بود (آخوندى، 
1392، ص 25). در اصطلاح حقوقى ضابطان مأمورانى هستند كه در حدود مقررات قانون دادرسى، مكلف 
به بازجويى و تحقيق، گردآورى مدارك و دلايل جرم، جلوگيرى از فرار يا مخفى شدن متهم و تعقيب قانونى 

او هستند (قاسم  پور، 1381: 15).
همچنين بزه ديده به شخصى گفته  مى  شود كه به دنبال رويداد يك جرم، آسيب، زيان يا آزار مى  بيند 
كه اين آسيب ممكن است بدنى، عاطفى، مالى و يا آسيب اساسى به حقوق بنيادى وى باشد (رايجيان 
اصلى، 1381، ص 15). سازمان ملل متحد نيز در  11  دسامبر 1985، بزه ديده را اين  گونه معرفى مى كند: 
«بزه ديدگان كسانى هستند كه به  طور فردى يا گروهى متحمل خسارت شده اند. اين خسارت به ويژه در 
زمينه هاى مربوط به آسيب به تماميت جسمانى يا روانى، رنج روحى، خسارت مادى و وارد  شدن لطمه 
بزرگى به حقوق اساسى افراد مى  شد. اين خسارات ناشى از افعال يا ترك افعالى است كه قوانين جزايى 
يك دولت عضو را نقض  مى  كند و نشان دهنده تخلف از مقررات حقوقى  است  كه در زمينه حقوق بشر 
براى بزه ديدگان جرائم از يك طرف و براى سوء استفاده از قدرت از طرف ديگر در سطح بين المللى شناخته 
شده اند». بزه ديده كسى است كه يك خسارت قطعى، آسيبى به تماميت جسمى او وارد كرده است و 
بيشتر افراد جامعه هم به اين مسئله اذعان دارند (گسن1، 1370، ص 198). عمل قربانى كردن مجرمانه 
را بزه ديدگى مى  گويند. عمل مجرمانه اى كه شخص قربانى آن مى شود؛ مى  تواند قتل، سرقت، تجاوز به 
عنف و بسيارى از جرائم ديگر باشد؛ فردى كه قربانى چنين عمل مجرمانه اى مى شود ممكن است زن، مرد، 

1.   Gassen
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پير يا جوان باشد، به عبارتى همان  گونه كه جرائم متنوع هستند بزه ديدگان هم متنوع و گوناگون  هستند.
بزه ديدگى ثانويه مفهومى است كه از يك طرف به بزه ديده غير مستقيم و آنچه در بزه ديده شناسى ثانويه 
مطرح مى  شود، نزديك است و از سوى ديگر، به بزه ديدگى ناشى از رويه قضايى اطلاق مى  شود (اويلى قمى، 
1397، ص 2). بزه ديده شناسى ثانويه در اثر تحول و توسعه بزه ديده شناسى اوليه به وجود آمده است كه 
دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه ديده با ارايه كمك، حمايت هاى مادى و معنوى و جبران خسارت هاى 
وى است. بزه ديدگى ثانوى يا آسيب هاى ثانويه به آسيبى اشاره دارد كه نه به منزله نتيجه مستقيم فعل 
مجرمانه، بلكه از رهگذر وقوع جرائم و واكنش نهادها و نظام عدالت كيفرى به بزه ديده روى مى  دهد. در 
صورتى كه بزه ديده نتواند دادخواهى كند يا در فرآيند عدالت كيفرى به حاشيه رانده شود و نقش فعالى 
به او داده نشود در واقع مورد ناملايمات جديد و حتى بزه ديدگى دوباره قرار مى گيرد. وقتى نيازهاى وى 
ناديده گرفته شود و براى جبران آسيب هاى مادى و معنوى وى كارى در خور موقعيت وى و متناسب با 
آسيب هاى وارد شده انجام نشود، آسيب ديدگى ثانويه يا بزه ديدگى وى تشديد مى شود (قاسمى، 1390، 
ص 88). همچنين ممكن است اين آسيب ها از رفتار آزاردهنده يا نامناسب ضابطان قضايى يا ديگر 
كاركنان نظام عدالت كيفرى ناشى شود. بزه ديدگى ثانوى يا فرعى شامل ناملايماتى مى  شود كه شاكى 
يا بزه ديده ممكن است در مراجع انتظامى، قضايى و ادارى در ارتباط با شكايت، اقدام و حضورش در آن 
مراجع متحمل مى شود؛ يعنى در واقع فشارها، بداخلاقى ها، بى حرمتى ها، تندخويى ها و ناملايماتى كه 
بزه ديده ممكن است در جريان فرآيند كيفرى متحمل شود و بر آن بزه ديدگى اوليه و اصلى اش كه بابت 
آن در مراجع مربوط حضور پيدا كرده است، افزوده شود (نجفى ابرندآبادى، 1384، ص 12). از طرف ديگر 
جرائم جنسى از كهن ترين و با سابقه ترين انحراف هاى بشرى هستند كه ردپاى آنها را مى  توان در طول 
تاريخ مشاهده كرد، بنابراين قدمت تاريخى انحراف هاى جنسى با قدمت پيدايش موجود زنده برابر است؛ 
زيرا جنسيت و روابط جنسى براى بقاى موجودات زنده اى كه از دو جنس مخالف باشند، از جمله مظاهر 
اصلى و اركان تعريف حيات است (كى نيا، 1388، ص 528)؛ مفهوم جنس و جنسيت نيز متناسب با 
فرهنگ ها و سطح آگاهى مردم از زمينه هاى علمى مربوط به آن و با توجه به ميزان پيشرفت دانش پزشكى 
متنوع و متكثر است، بنابراين هر جرمى كه مستلزم رابطه جنسى يا هر عمل جنسى ديگرى باشد جرم 
جنسى ناميده مى  شود (توكلى، 1392، ص 14). امروزه ارتكاب جرائم جنسى در چارچوب نظام عدالت 
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كيفرى بيش از گذشته افزايش يافته است، بخش عمده اى از اين افزايش آمار ارتكاب جرائم جنسى، ناشى 
از سير صعودى ميزان گزارش اين گونه جرائم است. همچنين، تعريف جرائم جنسى امروزه گسترده تر از 
هر زمان ديگرى شده است. جرائم جنسى هر نوع رفتارى است كه به منظور ارضاى غرايز جنسى خارج از 
چارچوب روابط زناشويى و متعارف انجام شود و در قانون يا شرع براى آن مجازات تعيين شده باشد، خواه 

با رضايت طرفين يا غير از آن باشد. 
جرم بر بزه ديدگان ضمن خسارت جسمى و مالى، خسارت عاطفى متعددى نيز وارد مى  كند. بزه ديدگان 
ممكن است از خود جرم (بزه ديدگى اوليه) يا شيوه واكنش ديگران به آنان يا به جرم هايى كه تجربه مى  كنند 
(بزه ديده ثانويه) اثر بپذيرند. بزه ديدگى نخستين اثر مستقيم و بى واسطه جرم بر بزه ديده است ولى قربانى 
شدن، آثار منفى افزونى است كه از رهگذر پاسخگويى افراد (مانند اعضاى خانواده يا بستگان بزه ديده) 
يا برخى از نهادها (ضابطان قضايى، ضابطان، دادسرا، دادگاه و مانند آن) به بزه ديده وارد مى  آيد (رايجيان 
اصلى، 1384، ص 74). آسيب هاى ناشى از جرم را بسته به نوع اثرى كه بر بزه ديدگان جرائم مى  گذارد، 

مى  توان به دو نوع آسيب هاى نخستين و ثانويه تقسيم كرد.
آسيب هاى نخستين: به نوعى از آسيب گفته مى  شود كه نتيجه مستقيم فعل مجرمانه بر شخص بزه ديده 
باشد. بعد از ارتكاب جرم، بزه ديدگان ممكن است تأثيرهاى جسمى، مال، روحى و روانى مختلفى را متحمل 

شوند كه از آنها به عنوان آسيب هاى نخستين ياد مى  شود. 
آسيب هاى جسمى: بعد از ارتكاب جرم، بزه ديدگان ممكن است تأثيرهاى جسمى مختلفى را متحمل 
شوند مانند بى خوابى، اختلال در اشتها، تهوع، كاهش غريزه هاى جنسى و مانند آن كه ممكن است چنين 
واكنش هايى تا مدت ها بعد از ارتكاب جرم باقى بمانند. آسيب هاى جسمى ناشى از بزه ديدگى هميشه 
فورى آشكار نمى شود. اين امر به ويژه در خشونت خانگى كه به بخش هايى از بدن آسيب مى  رسد و به 

طور معمول پوشيده است اتفاق مى  افتد. 
آسيب هاى مالى: بزه ديدگان از جرم ممكن است هزينه هاى مختلفى را متحمل شوند مانند: تعمير يا عوض 
كردن مال، دسترسى به خدمات بهداشتى و مانند آن. در بعضى از مواقع ممكن است بزه ديدگان احساس 

نياز به نقل مكان داشته باشند، فرايندى كه شايد هزينه هاى مالى در پى دارد (شايان، 1384، ص 14).
آسيب هاى روانى: بعد از وقوع جرم، واكنش هاى روانى خاصى از سوى فرد صورت مى  گيرد. واكنش اوليه 
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ممكن است شوك، ترس، خشم، احساس ناتوانى، ناباورى و گناه باشد. خشم واكنشى است كه برخى 
از بزه ديدگان و كمك كنندگان به دشوارى مى  توانند از پس آن برآيند. خشم ممكن است متوجه ديگر 
بزه ديدگان، كمك كنندگان، رهگذران، سازمان ها و نيز خود شخص باشد. انكار آسيب روانى و پيامدهاى 
آن موضوعى شايع در ميان آسيب ديدگان جرائم است. دلايل معتبرى براى اين موضوع وجود دارد و آن اين 
است كه وقتى بزه ديده آسيب وارد شده به خود را مطرح مى  كند، كسى سخن او را باور نمى كند. با وجود 
اين بايد توجه داشت ميزان واكنش و آسيب پذيرى افراد نسبت به حادثه يا قربانى شدن متفاوت است 

(پوت واين1، 1386، ص 40).
آسيب هاى ثانويه: منظور نوعى از آسيب است كه نه به منزله نتيجه مستقيم فعل مجرمانه، بلكه از 
رهگذر وقوع جرائم و واكنش نهادها و نظام عدالت كيفرى به بزه ديده روى مى  دهد. در صورتى كه بزه ديده 
نتواند دادخواهى كند يا در فرآيند عدالت كيفرى به حاشيه رانده شود و نقش فعالى به او داده نشود، در 
واقع ناملايمات جديد و حتى بزه ديدگى دوباره قرار شد. وقتى نيازهاى وى ناديده گرفته شود و براى جبران 
آسيب هاى مادى و معنوى وى كارى در خور شأن و موقعيت وى و متناسب با آسيب هاى وارد شده انجام 
نشود، مورد آسيب ديدگى ثانويه قرار مى  گيرد. همچنين ممكن است اين آسيب ها از رفتار آزار دهنده 
يا نامناسب ضابطان قضايى يا ديگر كاركنان نظام عدالت كيفرى ناشى شود. بزه ديدگى ثانوى شامل 
ناملايماتى مى  شود كه شاكى يا بزه ديده ممكن است در مراجع قضايى و ادارى در ارتباط با شكايت، اقدام 
و حضورش در آن مراجع متحمل شود يعنى در واقع فشارها، بداخلاقى ها، بى حرمتى ها، تندخويى ها و 
ناملايماتى كه بزه ديده ممكن است در جريان فرآيند كيفرى متحمل شود و بر آن بزه ديدگى اوليه و اصلى 

كه بابت آن در مراجع مربوط حضور پيدا كرده است، افزوده شود (نجفى ابرندآبادى، 1384، ص 24).
دومين آسيب غير مستقيمى كه ممكن است بزه ديدگان تجربه كنند، تكرار بزه ديدگى است. اصطلاح 
بزه ديدگى دوباره يا تكرار بزه ديدگى را مى  توان ناظر به مواردى دانست كه شخص براى دومين بار بزه ديدگى 
را تجربه مى  كند، ولى هرگاه رخداد بزه ديدگى فرآيند پيوسته اى باشد كه در پى مجموعه اى از رفتارها شخص 
را به آسيب و زيان و درد و رنج دچار كند، مى  توان از بزه ديدگى يا بزه ديدگى هاى مكرر سخن به ميان آورد 
(رايجيان اصلى، 1384، ص 197). بزه ديدگان ممكن است از خود جرم يا راهى كه از رهگذر آن، ديگران به 

1.  Pot Wine
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جرم يا به خود آن پاسخ مى  دهند، اثر بپذيرند. خطر بزه ديدگى، به طور نامنظمى، در مكان ها و بخش هاى 
گوناگون جمعيت پراكنده است. به نظر مى  رسد زنان بيشتر احتمال دارد كه در جرائم جنسى بزه ديده 
واقع شوند. بدين سان همچنان كه جرم آثار گوناگون بر بزه ديده يا بزه ديدگان دارد، ممكن است پيامدهاى 
نامطلوب مختلف مادى (بدنى، روانى) يا معنوى (عاطفى، حيثيتى) نيز به همراه داشته باشد كه از رهگذر 

همه افراد و نهادهاى پاسخگو در برابر رويداد مجرمانه بر بزه ديده وارد مى  شود (قاسمى، 1390، ص 89).

روش
اين پژوهش از نظر هدف كاربردى است و از نظر ماهيت و روش، توصيفى - تحليلى است. روش گردآورى 
داده ها به صورت اسنادى است كه با رجوع به منابع كتابخانه اى، مقالات و مجموعه قوانين و نيز پايگاه هاى 

اينترنتى اطلاعات علمى انجام شد. 

يافته ها
نقش حمايتى ضابطان قضايى: مداخله و نقش ضابطان دادگسترى در گرو تضمين ايمنى و امنيت بزه ديدگان 
است و همزمان بايد فرصتى را براى بزه ديدگان جهت مطرح كردن آنچه كه روى داده است و واكنش هايشان 
نسبت به آن رويداد، اطمينان از درستى واكنش هاى آنان و آماده كردن خود براى پرداختن به پيامدهاى 
آن رويداد فراهم كند. در واقع بزه ديده جنسى پس از گزارش ارتكاب جرم به ضابطان دادگسترى نيازمند 
ارائه خدمات اوليه است تا راحت تر به عدالت كيفرى دسترسى پيدا كند. بخشى از اين خدمات مى  تواند 
اقداماتى باشد كه براى تسهيل فرآيند پيگيرى صورت مى  پذيرد. بخشى ديگر نيز مربوط به بازگرداندن 
شرايط مساعد روانى به بزه ديده ثانوى جنسى است، ارتكاب هر جرمى علاوه بر آن كه خسارت هاى مادى 
را براى بزه ديده به همراه دارد سبب آزردگى خاطر احساسات و عواطف وى نيز مى  شود. آلام روحى ناشى از 
ارتكاب جرم، به عواملى چون شدت جرم، نحوه ارتكاب جرم و مانند آن وابسته است. از اين رو به نظر مى  رسد 
كه به موازات افزايش شدت جرم و خشونت آميز بودن آن، آزردگى روانى نيز افزايش يابد. بزه ديده شناسى 
حمايتى معتقد است كه ضابطان قضايى بايد در راستاى كاهش اين بحران مداخله كنند. اين مداخله 
مى  تواند در قالب هايى چون گوش دادن به صحبت هاى بزه ديده و صحبت كردن با او انجام   پذيرد. مداخله 
در بحران در گرو تضمين ايمنى و امنيت بزه ديدگان ثانوى جنسى است و همزمان بايد فرصتى را براى 
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آنها به منظور مطرح كردن گزارش هاى خود درباره آنچه روى داده فراهم آورد. اگر بحران پس از بزه ديدگى 
ثانوى جنسى به شكل يك آسيب بدنى يا روانى باشد مداخله در بحران پس از بزه ديدگى بايد با توجه به 

نياز بزه ديده به كمك فورى يا عادى پزشكى انجام  پذيرد (قوام، 1389، ص 83).
بزه ديدگان جنسى ممكن است نگران باشند كه مشاركت در فرآيند عدالت كيفرى موجب تشديد آزارهاى 
عاطفى شان شود. اگر درد و رنج عاطفى برخواسته از جرم نشانه اى از بحران باشد، با چيرگى احساس ناامنى 
بر بزه ديده ممكن است به بزه ديدگى ثانويه جنسى منجر شود. روياروى بزه ديده با بزهكار، رسيدگى به وضع 
بزه ديده در صحنه جرم، تهديد هاى بعدى بزهكار يا خانواده و ديگر بستگان وى مهمترين علت اين احساس 
ناامنى است. ابراز همدردى با بزه ديده و تأييد پاره اى از نگرانى هاى وى مى  تواند در مهار بحران و پيشگيرى از 
گسترش آثار بزه ديدگى نقش داشته باشد. سرانجام مداخله در بحران بايد با آماده كردن بزه ديده براى رويارويى 
با دشوارى هايى كه ممكن است در آينده برايش پيش آيد به او كمك كند. بنابراين آگاه سازى بزه ديده از بزه 
روى داده و پيامدهاى آن مهمترين عامل براى تحقق اين كمك رسانى است. از مصاديق اين آگاه سازى مى  توان 
به تهيه بروشورهايى توسط ضابطان قضايى كه مربوط به مراحل رسيدگى به هر يك از جرائم است، همچنين 
راهنمايى بزه ديده و بستگان وى در مورد سير مراحل پرونده، آگاه سازى بزه ديده نسبت به كمك سازمان هاى 
مردم  نهاد، ارائه اطلاعاتى در خصوص نحوه جبران خسارت هاى ناشى از جرم و امكانات بيمه اى اشاره كرد. 
امروز مداخله در بحران ها شكل هاى گوناگونى دارد كه يكى از برجسته ترين آنها مداخله در بحران ضابطان 
قضايى مدار است (رايجيان، 1384، ص 75). در تعامل ضابطان قضايى با بزه ديده به منظور مداخله به موقع 
ضابطان قضايى در بحران هاى پس از بزه ديدگى و جلوگيرى از توسعه آن و نيز كاستن از آسيب هاى جرم، لازم 
است ضابطان قضايى تدابيرى را براى دسترسى سريع و آسان بزه ديده به مأموران ضابطان قضايى فراهم كند.

نقش نظارتى ضابطان قضايى: بزه ديدگان جرائم جنسى از جمله گروه هاى آسيب پذير در مقابل جرم هستند 
كه نيازمند حمايت هاى ويژه اى براى جلوگيرى از بزه ديدگى ثانويه هستند. حمايت از بزه ديدگان جرائم 
جنسى و پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه اين دسته از جرائم يكى از دغدغه هاى مهم سياست جنايى است. 
تدابير پيشگيرى وضعى براى مقابله با بزه ديدگى ثانوى جنسى: هدف پيشگيرى وضعى تأثيرگذارى 
بر وضعيت و شرايط قبل از ارتكاب جرم، وضعيت پيش جنايى، آستانه ارتكاب جرم و حين ارتكاب 
جرم است و سعى مى  شود با افزايش خطر شناسايى و احتمال دستگيرى بزهكاران بر محيط و شرايط 
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وقوع جرم تسلط يابند. در برنامه ريزى اجرايى پيشگيرى وضعى بزه ديدگى ثانويه جرائم جنسى، به طور 
معمول اقدامات زير انجام مى  شود:

- حذف وضعيت هاى جرم زا: مى توان با بكارگيرى برخى تدابير، وضعيت ها و موقعيت هاى مناسب ارتكاب 
جرم را از بزهكاران بالقوه گرفت و بزه ديدگان اوليه جرائم جنسى را از بزه ديدگى ثانويه رهانيد. اين اقدام 
در برگيرنده تدابيرى است كه بزه ديده را به صورت مستقيم يا غير مستقيم از اين كه هدف مناسبى براى 

ارتكاب عمل مجرمانه و جرم باشند محافظت مى  كند و آنها را مصون مى  دارد. 
- افزايش آگاهى به بزه ديده جرائم جنسى: آگاهى نقش بسيار مهمى در جلوگيرى از بزه ديدگى دارد. 
استفاده از روش آموزش، يكى از راهبردهاى سياست جنايى مشاركتى براى پيشگيرى از جرم است. در 
اين روش سعى بر آن است تا از طريق ابزارهاى مختلف و با كمك نهادهاى مردمى و مشاركت فعال افراد 
جامعه، پيشگيرى از جرم به مردم آموزش داده شود. بسيارى از بزه ديدگى هاى جنسى به دليل ناآگاهى 
و جهل آنان است. بسيارى از بزه ديدگان جرائم جنسى حتى به ابتدايى ترين حقوق قانونى خود آگاهى 
ندارند و پيامدهاى برخى رفتارهايشان كه ممكن است به بزه ديدگى آنان بيانجامد را درك نمى كنند. اعلام 
به موقع وضعيت هاى پرخطر، مكان ها و زمان هاى جرم زا و ساير ويژگى هاى فرد در معرض خطر، يكى از 
روش هاى مؤثر در جلوگيرى از بزه ديدگى ثانويه جرائم جنسى است. بالا بردن آگاهى بزه ديدگان جرائم 
جنسى از طريق ارتقاى سطح معلومات، علاقمند كردن آنها به تحصيل، اشتغال، حضور در صحنه هاى 
علم و فرهنگ و دور شدن از جهالت و حاشيه گزينى ممكن مى شود. هر بزه ديده جرم جنسى بايد با سرعت 
متناسب خود گام بردارد و وقت كافى براى پردازش اطلاعات و نحوه هاى تفكر داشته باشد و راه هاى تغيير 
زندگى را ارزيابى كند. تنها كسانى كه به حقوق انسانى خويش آگاهى دارند مى  توانند اقدامى مؤثر براى 
استفاده و دفاع از حقوق خود به عمل آورند. براى از بين بردن منفعت مجرم و كاهش فرصت هاى مجرمانه 
بايد برنامه هايى براى اطلاع رسانى به بزه ديدگان جرائم جنسى در نظر گرفته شود. امروزه آموزش همگانى 
حقوق، از ضرورت هاى زندگى اجتماعى است و كارشناسان مسائل اجتماعى توصيه مى  كنند در مدارس 
واحدهاى حقوقى تدريس شود و جزء برنامه هاى آموزشى دانش آموزان قرار گيرد. با آشناسازى افراد نسبت 
به حقوق و تكاليفشان، زمينه تضييع حقوق آنان توسط رفتار مجرمانه كاهش پيدا مى كند. آگاه كردن 
افراد از جرائم و شيوه هاى مجرمان و آموزش هاى لازم به بزه ديدگان خاص، در كاهش بزه ديدگى خيلى 
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مؤثر است. گسترش اقدامات پيشگيرانه شخصى براى بزه ديدگان جرائم جنسى از قبيل آگاه كردن آنان 
درباره ايمن سازى خود در مقابل تعدياتى كه ممكن است نسبت به آنها صورت  پذيرد، نيز ضرورى است. 
اگر اين نوع از بزه ديدگان اطلاع يابند كه خيلى از رفتارهاى آنها مى  تواند انگيزه ارتكاب جرم را ايجاد كند و 
بزهكاران را تحريك كند و سعى كنند كه اين رفتارها از آنها سر نزند، در نتيجه از بزه ديده شدن خود جلوگيرى 
مى  كنند. يكى از عوامل فراگيرى اين اصول، افزايش ميزان تحصيلات با هدف ايجاد خودباورى و درك 
ضرورت خروج به موقع و فورى از قلمرو جرائم است. مى  توان با معرفى زمان ها و مكان هاى پرخطر و نوع 
خطرهايى كه بزه ديدگان جرائم جنسى را تهديد مى  كند، آنان را به رعايت احتياط و تدابير لازم و ضرورى 

براى بالا بردن ضريب ايمن سازى خود سوق داد (طهماسبى نيك، 1383، ص 234) 
- مقاوم كردن اهداف جرم و جاذبه زدايى: حفاظت و تقويت آماج هاى جرم براى افزايش امنيت اين آماج ها و 
پيشگيرى از بزه ديدگى آنهاست، چون هرچه حفاظت از آنان بيشتر باشد ميزان خطر و هزينه كيفرى جرم را 
براى بزهكار بالا مى  برد و در نتيجه مجرم را از ارتكاب جرم منصرف مى  كند. راهبرد محافظت از آماج ها با دو 
هدف اساسى پيشگيرى وضعى هماهنگى داشته و در راستاى تأمين اين اهداف حركت مى كند. هدف اول 
كاهش وسوسه هاى مجرمانه و جلوگيرى از ايجاد انگيزه در افراد است كه با محافظت از آماج ها و سخت و 
دشوار كردن دسترسى به آنها محقق مى شود؛ دشوار يا ناممكن ساختن وقوع عمل مجرمانه هدف ديگرى است 
كه با استفاده از اين شيوه به دست مى  آيد (غافلى، 1389، ص 197). در بزه ديدگان ثانويه جرائم جنسى، مقاوم 
كردن و كاهش عوامل تحريك آميز بايد بيشتر توسط خود بزه ديده بالقوه انجام شود. پيشگيرى وضعى درصدد 
است تا با مقاوم كردن و ايمن سازى آماج جرم از وقوع جرم و بزه ديده شدن هدف جلوگيرى كند؛ زيرا همه افراد 
استعداد بزه ديده واقع شدن را دارند و براى جلوگيرى از تبديل شدن آنان به بزه ديده واقعى، شناسايى و حمايت 
از آنان ضرورى است. جاذبه زدايى يعنى تدابيرى كه ناظر به كاهش يا حذف منافع مورد انتظار مجرمان است 
(ابراهيمى، 1391، ص 125). گاهى بزه ديدگان جرائم جنسى و شرايط پيرامونى جرم در برانگيختن انگيزه 
مجرمان احتمالى بسيار مؤثر هستند. بنابراين، اگر بزه ديدگان احتمالى تغييراتى در كردار و گفتار خويش 

به وجود آورند، مى  توان به كاهش وسوسه و انگيزه در بزهكاران اميدوار بود.
نقش ترميمى ضابطان قضايى در پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه ناشى از جرائم جنسى: بزه ديدگى ثانويه 
جنسى در واقع شامل ناملايماتى مى  شود كه از رهگذر پاسخگويى نامناسب افراد يا برخى از نهادها مانند 
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خود نهاد ضابطان قضايى بر بزه ديده وارد مى  شود. بنابراين بزه ديدگى ثانويه جنسى شامل ناملايماتى 
مى  شود كه شاكى يا بزه ديده ممكن است در مراجع قضايى و ادارى در ارتباط با شكايت، اقدام و حضورش 
در آن مراجع و يا رفتار نامناسب نزديكان متحمل شود؛ در واقع بزه ديدگى ثانويه جنسى مى  تواند نتيجه 
فشارها، بداخلاقى ها، بى احترامى ها و تندخويى ها باشد كه بزه ديده در جريان فرآيند كيفرى متحمل شده و 
به بزه ديدگى اوليه و اصلى كه بابت آن در مراجع قضايى حضور پيدا كرده است، افزوده شده است (نجفى 
ابرندآبادى، 1384، ص 72) كه خود دربرگيرنده پيامدهاى گوناگون نامطلوب و نامناسب مادى (بدنى، 
روانى، مالى) و معنوى (عاطفى و حيثيتى) براى بزه ديدگان است. بنابراين شايسته است برخورد ضابطان 
قضايى با بزه ديدگان با كرامت، مهربانى و توأم با انصاف و براى جبران آسيب هاى مادى و معنوى بزه ديده 
باشد تا بدين وسيله بزه ديده احساس آرامش كند و دستگاه عدالت را در كنار خود ببيند نه در مقابل خود. 

بنابراين از اين طريق مى  توان از بزه ديدگى ثانويه پيشگيرى كرد.
رفتار ضابطان قضايى با بزه ديده و تأثير آن در حفظ حقوق بزه ديده جنسى: زمانى كه بزه ديده، جرم را به 
ضابطان دادگسترى گزارش مى  دهد فرآيندى را آغاز مى  كند كه هدف آن مشخص كردن اعتباريابى، 
گزارش بزه ديده است و در صورت اعتبار آن، شناسايى بزهكار و آوردن آن به نظام عدالت است. در جريان 
اين فرآيند، بزه ديده به كرات با ضابطان قضايى در تعامل و برخورد هستند. نوع تعامل مثبت و برخورد و 
رفتار كاركنان با مخاطبان خود به عنوان بخش مهمى از فرآيند انجام كارها حائز اهميت است. بنابراين 
ضابطان قضايى براى اجراى با كيفيت مأموريت خود، بايد براى برخورد و رفتار كاركنان خود نيز اهميت 

قائل باشد و بر آن نظارت داشته باشد. 
اهميت اخلاق و رفتار ضابطان قضايى: يكى از عمده ترين دغدغه هاى مديران كارآمد در سطوح مختلف، 
چگونگى ايجاد بسترهاى مناسب براى عوامل انسانى شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئوليت 
و تعهد كامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقى حاكم بر شغل و حرفه خود را رعايت 
كنند (اميرى، 1389، ص 20). اخلاق فردى  ، مسئوليت پذيرى فرد در برابر رفتار فردى، حرفه اى و شغلى 
خود  ، به مثابه صاحب يك حرفه يا مسئوليت سازمانى . اين اخلاق، در برگيرنده مجموعه اى از احكام 
ارزشى، تكاليف رفتارى و سلوك و دستورهايى براى اجراى آنهاست (ژكس1، 1355، ص 92)؛ ضابطان 

1.  Jax
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قضايى بيشتر با رفتارشان شناخته مى  شوند و حيطه اخلاق نيز رفتارهاست، اما نه هر رفتارى بلكه رفتارهاى 
مطلوب (حاجى حسينى نژاد، 1388، ص 92).

ضابطان قضايى در راستاى اعمال قانون در صورت نياز از قوه قهريه استفاده مى كنند. بدين منظور 
اقتدار و قدرت منحصر به فردى به ضابطان قضايى داده شده است بنابراين مردم و دولت از اين نهاد انتظار 
دارند مسئوليت هاى خود را با رعايت اخلاق اجرا كنند. توجه مردم به اقدامات ضابطان قضايى در برخى 
مواقع، به ميزانى است كه شايد خود ضابطان قضايى به آن توجه نداشته باشند. بنابراين بزه ديدگانى كه 
مى  خواهند از حمايت ضابطان قضايى بهره مند شوند و خدمات انتظامى مختلفى را از ضابطان قضايى 
دريافت كنند، اگر احساس كنند كه ضابطان قضايى ظاهرى جانبدارانه دارند، نه تنها احساس نابرابر عمل 
كردن ضابطان قضايى را در ذهن آنان ايجاد خواهد كرد، بلكه مى  تواند فرصتى را براى سودجويان ايجاد 
كند كه فكر كنند مى  توانند با ضابطان قضايى مصالحه نموده و مانع از به ثمر رسيدن فرآيند رسيدگى 
و حمايت هاى ضابطان قضايى از بزه ديده شوند. اگر مسائلى چون دريافت هدايا تا به اين حد براى عموم 
جامعه و به خصوص بزه ديده كه با ذهنيت حمايت عادلانه ضابطان قضايى از خود به اين نهاد مراجعه كرده 
است، اهميت دارد، به طور قطع كج  رفتارى هاى ديگرى همچون برخورد فيزيكى و يا فحاشى مى  تواند تأثير 
بسيار بدى بر نگرش بزه ديده نيست به ضابطان قضايى بگذارد (كريمى خوزانى، 1385، ص 139). آن چه 
براى ضابطان قضايى از اهميت بالايى برخوردار است التزام عملى به اخلاق و رفتار منصفانه است، در غير 
اين صورت احساسى متشكل از نبود اعتماد عمومى، تقويت بى اعتمادى، تشديد ترس از رفتار ناعادلانه 
ضابطان قضايى و در نهايت نارضايتى از ضابطان قضايى به وجود مى  آيد (كريمى خوزانى، 1388، ص 15).

همچنين اگر رفتار كرامت مدار در راستاى شناسايى نيازهاى بزه ديده و جبران آسيب هاى مادى و معنوى 
بزه ديده و ارائه خدمات قضايى و غير قضايى مناسب با توجه به حقوق وى صورت  پذيرد، اعتماد به نفس 
بزه ديده را تقويت مى  كند و اين حس را در او تقويت خواهد كرد كه نيازهايش شناسايى و خسارت هايش 
جبران و دوباره به جامعه بازگردانده مى شود و ديگر در معرض بزه ديدگى قرار نمى گيرد و در نهايت سبب 
اعتماد بزه ديده به ضابطان قضايى مى  شود. بزه ديده ديگر خود را بيگانه فرض نمى كند، در شناسايى بزهكاران 
همكارى مى  كند و توصيه هاى مشاوران و كاركنان دستگاه عدالت كيفرى به خصوص ضابطان قضايى را 

به صلاح خود تشخيص خواهد داد (شيرى، 1389، ص 19).
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استاندارد سازى رفتار ضابطان دادگسترى: استاندارد سازى بيانگر عملكرد اصولى و منطبق با مقياس هاى 
تعيين شده است كه در هر سازمان متفاوت خواهد بود. ضابطان دادگسترى موظف به ارائه خدمات قضايى 
و پيشگيرى از وقوع جرائم و اجرا و پيگيرى مأموريت ها در بين عموم مردم، لازم است ضابطان قضايى در 
جامعه همانند يك رهبر عمل كنند. ضابطان قضايى به سبب ارتباط وسيعى كه با آحاد مردم و سازمان ها 
دارند، از اهميت بسيار بالايى برخوردار هستند، به همين جهت مدنظر كليه نظام ها اعم از الهى و غير 
الهى قرار دارند. كج رفتارى ضابطان قضايى به خصوص در رده هاى اجرايى را مى  توان ناشى از فقدان الگوى 
رفتارى سازمانى دانست كه موجب رفتارهاى خودسرانه و تخلفات تعداد كمى از كاركنان مى  شود. اين مهم 
لزوم تدوين استانداردها و الگوهاى رفتارى مناسب را ضرورى و اجتناب ناپذير مى  سازد تا رفتار كاركنان 

در بستر آنها امكان بروز يابد.
حق بهره مندى از رفتار منصفانه براى بزه ديده ثانويه جنسى: اهميت جايگاه كرامت انسانى در نظام 
كيفرى امروز غير قابل انكار است و از جنبه           هاى مختلف حقوق كيفرى را تحت تأثير قرار مى  دهد. 
رفتار كرامت مدار با بزه ديده ثانويه جنسى يكى از حقوق انسانى و اخلاقى او محسوب مى  شود و بزه ديده 
ثانويه جنسى همانند هر انسان ديگرى شايسته احترام است. بنابراين بزه ديده ثانويه جنسى حق دارد كه با 
او محترمانه رفتار شود. از معيارهاى دادرسى منصفانه نيز مى  توان به همين رفتار كرامت مدار با بزه ديده 
ثانويه جنسى اشاره كرد. منظور از رفتار كرامت مدار با بزه ديده ثانويه جنسى رفتارى است همراه با احترام 

كه متناسب با موقعيت انسانى اشخاص و رعايت شأن انسانى آنان باشد (شيرى، 1389، ص 18).
در بزه ديدگى ثانويه جنسى، شخص بزه ديده قابليت آسيب پذيرى بالايى دارد، بنابراين نياز به تكريم 
بيشترى داشته و همه دست اندركاران نظام عدالت كيفرى به خصوص ضابطان دادگسترى بايد اين مهم 
را بيشتر مورد توجه قرار داده و آن را رعايت كنند (ابراهيمى، 1384، ص 294). رفتار همراه با احترام و 
كرامت با بزه ديده، اين حس كه نيازهايش شناسايى، خساراتش جبران و دوباره به جامعه بازمى گردد را 
در او تقويت مى  كند، و او ديگر خود را تنها نمى بيند. چه بسا ترس از حمايت ناكافى و رفتار نامناسب 
در مراحل مختلف عدالت كيفرى از مواجهه با ضابطان قضايى تا دادسرا و دادگاه خود موجب ناملايمات 

و بزه ديدگى ديگرى شود كه بزه ديده خود را در معرض آن احساس مى كند. 
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بحث و نتيجه گيرى
ضابطان دادگسترى بازوى توانمند نظام عدالت كيفرى محسوب مى  شوند كه كشف و پيشگيرى از جرم 
از جمله كاركردهاى اساسى آن به شمار مى  رود. در اثر وقوع جرائم جنسى، بزه ديدگان متحمل آسيب هاى 
مادى و معنوى گوناگون مى  شوند و مستحق حمايت هاى قانونى دستگاه عدالت كيفرى هستند. ضابطان 
دادگسترى به عنوان يكى از اركان اصلى و تأثير گذار دستگاه عدالت كيفرى اولين مرجعى هستند كه 
بزه ديده با آنها برخورد مى  كند. بنابراين به واسطه ارتباط مستمرى كه با بزه ديده دارند بيشترين كمك را 
مى  توانند در حفظ حقوق بزه ديده، حمايت از وى و پيشگيرى از بزه ديدگى ثانويه در جرائم جنسى انجام 
دهند. مرتكبان جرائم جنسى افرادى هستند كه هدف آنها از زندگى، بهره بردارى و احساس لذت مشروع 
و عادى مانند ساير افراد نيست، بلكه در پى برآورده سازى اميال شهوانى و نفسانى خويش و سوء استفاده 

و تمتع نامشروع از قربانيان اين قبيل اعمال شوم و پليد برآمده اند. 
نقش ضابطان دادگسترى به عنوان يك نهاد رسمى كه بيشترين ارتباط با بزه ديده را دارند، محدود 
به كشف جرم، تعقيب، دستگيرى مجرمان و تحقيق و بازجويى از آنان نيست، بلكه موظف هستند، 
با  پذيرفتن بزه ديده و شناسايى حقوق و دلايل بزه ديدگى او فرصت ارتكاب جرم را براى مجرمان محدود 
سازند و در مسير حفظ حقوق بزه ديدگان جرائم جنسى گام هاى محكم ترى بردارند. ضابطان دادگسترى 
با حضور به موقع در كنار بزه ديده و انجام اقدامات حمايتى و مداخله در بحران هاى پس از بزه ديدگى و 
همچنين ارائه حمايت هاى قانونى در طول فرآيند رسيدگى و توجه به نياز هاى بزه ديده و تلاش براى مرتفع 
كردن آنها مى  توانند از بزه ديدگى ثانويه و تكرار بزه ديدگى مجنى عليه جلوگيرى كنند و سبب احساس 
امنيت و رضايت خاطر بزه ديده شوند و برعكس با رفتار نسنجيده خود نيز مى  توانند حس ترس، نااميدى 
و پشيمانى از مراجعه به نظام عدالت كيفرى و در نهايت روى آوردن بزه ديده به انتقام خصوصى را نيز به 

همراه داشته باشد.
ضابطان دادگسترى براى كسب موفقيت در اجراى مأموريت خود بايد استاندارد هاى رفتارى تعيين 
شده را رعايت كنند و از سازوكارهايى همچون ميانجيگرى، پيشگيرى وضعى براى حمايت از بزه ديده و 
حقوق قانونى وى استفاده كنند. از اين رو لازم است سازمان هاى مرتبط ضابطان قضايى، نقش، وظايف و 
حساسيت هاى شغلى ضابطان را در برخورد با بزه ديده تعيين كرده و با ارائه راهكار هاى مناسب به حمايت 
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از بزه ديده بر اساس قانون و يافته هاى جرم شناسى و بزه ديده شناسى بپردازند و به كاركنان خود آموزش هاى 
لازم را در اين خصوص ارائه كنند تا كاركنان با داشتن علم كامل نسبت به نيازها، مشكلات، دغدغه ها و 
حقوق بزه ديدگان به شناسايى آسيب هاى بزه ديده و حمايت و حفاظت از وى اقدام كنند. در مجموع يكى 
از روش هاى مقابله و مبارزه با بزه ديدگى ثانوى جرائم جنسى استفاده از ضابطان دادگسترى در پيشگيرى 
وضعى است. ضابطان دادگسترى بايد توان عمده خود را براى جلوگيرى از وقوع جرم صرف كنند نه اين 

كه تنها هدفش مبارزه كيفرى و سركوبگرانه با بزه ديدگان جرائم جنسى باشد. 
پيشنهادها

فرهنگ سازى براى مشاركت مردم با دستگاه هاى مجرى عدالت؛  -
تقويت و تشويق اذهان عمومى جامعه و بزه ديده در مراجعه به نظام عدالت كيفرى براى اعلام جرائم   -

جنسى و وضعيت ناشى از ارتكاب جرائم جنسى؛
تقويت و گسترش نگرش بزه ديده مدار در سياست جنايى؛  -

حمايت از بزه ديده در مقابل احتمال بزه ديدگى مجدد؛  -
تأسيس و بكارگيرى ضابطان قضايى محلى؛  -

اعزام سريع تر ضابطان قضايى به محل وقوع جرم براى دريافت شكايت و ارائه راهنمايى هاى لازم.  -
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